
گروه 24|  محمدرضا ورزی، کارگردان آثاری چون »معمای شــاه«، 
»سال‌های مشروطه« و »تبریز در مه« به‌عنوان سینماگری علاقه‌مند و گزارش

پیگیر تاریخ معاصر ایران شناخته می‌شود، سینماگری که آثارش معمولا 
بحث‌انگیز از کار درمی‌آید و به‌عنوان کارگردان آثار تاریخی رخدادهای اخیر کشورمان 

را هم از منظر تاریخی بررسی می‌کند. 
محمدرضا ورزی با حضور در تلویزیون همشهری به واکاوی رخدادهای تاریخ معاصر 

ایران و آنچه در این شب‌ها در خیابان‌ها می‌گذرد پرداخت. 

روزگاری حتی یک گلوله سربی هم نمی‌توانستیم بسازیم

اگر استقلال نظامی نداشتیم، کشور سقوط می‌کرد
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امروز؛ برگ زرین تاریخ
‌محمدرضا ورزی، کارگردان سریال‌های تاریخی در گفت‌وگو

با تلویزیون همشهری از حضور حماسه‌آفرین مردم در صحنه گفت 

»ثبت با سند برابر است« با موضوع جنگ تحمیلی سوم به تدوین رسید 
مستند »ثبت با سند برابر است«، ساخته نیما مهدیان و نخستین پروژه از مجموعه مستندهای »جنگ رمضان« این 
روزها در مرحله تدوین است.  تصویربرداری مستند »ثبت با سند برابر است« از ساعت۱۱ صبح روز نهم اسفند ۱۴۰۴ 

و در نخستین روز جنگ رمضان توسط نیما مهدیان، طراح، کارگردان و تهیه‌کننده این پروژه آغاز شد.  

صفحه‌آرا: بهروز قلی‌پور

اتحاد عقل و عشق در »خاکریز«   
یکی از الگو‌های روایت در ســینمای جنگی 
ایرانی ترکیب قدرت نیرو‌های مردمی )بسیج( 
با نظامیان حرفه‌ای)ارتــش( در صحنه‌های 
نبرد و رویارویی با دشمن است. در این الگو‌ها 
نیرو‌های مردمی با نیروی هیجان در کنار درایت نظامی نیرو‌های 
ارتش ضربات مهلکی بر دشمن وارد می‌کنند. در جهان محتوایی 
این فیلم‌ها‌ نماینده شــور و هیجان مردمی برای مقابله با تهاجم 
دشــمن و نیروهای ارتش نماد قدرت نظامی ایرانیان در جبهه‌ها 
بودند. تقابل‌های اولیه همراهی شخصیت‌های بسیجی و ارتشی در 
پرده‌های اول این فیلم‌ها به همراهی و رفاقت در مسیر مبارزه و در 
نهایت به ایثار و از خودگذشتگی یکی از دو طرف در تقابل نهایی فیلم 

در پرده‌های پایانی منتهی می‌شد. این 
الگو‌ها در طول تاریخ سینمای جنگی 
ایران بارهــا تغییر کــرده، اما الگوی 
مقابله عشق و عقل در صحنه نبرد در 
جهان داستانی سینمای جنگی ایران 

همیشه قابل درک و رصد است.
از نخستین نمونه‌های این الگو می‌توان 
به فیلم عبــور از میدان مین)1362( 

ساخته جواد طاهری، فیلمساز کم‌کار سینمای ایران اشاره کرد. این 
فیلم که محمدهاشم سبوکی آن را تهیه‌کرده، روایتی است از تلاش 
برای رســاندن مهمات و آذوقه به نیرو‌های خودی که در محاصره 
دشمن‌گیر کرده‌اند. قهرمانان این روایت سعید راد و مجید مظفری 
هستند. راد با دوبله منوچهر اســماعیلی نقش یک سروان مبتکر 
ارتشی و مظفری با دوبله ســعید مظفری نقش یک جوان بسیجی 
پرشور را بازی می‌کنند. این دو برای عبور از میدان مین و رسیدن به 
خط مقدم با کمک‌عقل و عشق و دانش و هیجان بر مشکلات فائق 
می‌آیند، الگویی که در فیلم‌های زندگی‌نامه‌ای ســینمای ایران از 

سرداران شهید فراوان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

علیرضا محمودی؛ روزنامه‌نگارروایت فتح 

وقتی می‌خواســتم ســریال »تبریز در مه« را کار 
کنم، برخی از اعضای شــوراها و مدیران تلویزیون 
خیلی مخالفت می‌کردند، با این اســتدلال که چرا 
باید این واقعه تلخ را برای مردم نشان بدهیم و چرا 

پیروزی‌هایمان را نشان ندهیم. 
استدلال من این بود که اتفاقا خوب است که برای 
مردم این وقایع را نشــان بدهیم. یک‌جور واکسینه 
کردن جامعه است. واکسن درد و تب به همراه دارد، 
ولی عوضش بدن را مقاوم می‌کند. در این ســریال 
من به چرایی این اتفاق پرداختم و چرایی این اتفاق 
خیلی مهم‌تر از خود واقعه اســت‌‌. مــا در آن زمان 
2مسئله داشتیم. در بخش نظامی مطلقا هیچ‌گونه 
استقلالی نداشتیم. در بخش فناوری نظامی در آن 
زمان حتی یک گلوله سربی هم نمی‌توانستیم تولید 
کنیم. در این ابعاد این یکی از مواردی بود که ایران 
را مجبور می‌کرد از کشور بیگانه خرید کند. طبیعتا 
کشور بیگانه هم برگ برنده خودش را رو نمی‌کند. 
حالا دیگر بماند که مــا بخواهیم در برابر امپراتوری 

روســیه در قرن 19 میلادی جانانه بجنگیم.نیاز به 
ادواتی داشتیم که در اختیارمان نبود. با وجود این، 
به‌دلیل اینکه مردم ایران از دیربــاز در برابر تهاجم 
خارجی به شکلی معجزه‌آسا کنار هم قرار می‌گیرند‌ 
آن زمان هم همین مردم کنار هم قرار گرفتند. حتی 
زن‌ها در آذربایجان طلاهایشان را هدیه می‌کردند 
برای مخارج جنگ، ولی این کافی نبود، چون ما به 
لحاظ نظامی باید از سوی انگلستان یا فرانسه مورد 
حمایت قرار می‌گرفتیم، ولی هر دو کشــور خیانت 
کردند. گلســتان و ترکمانچــای محصول خیانت 
دولت‌های فرانسه و انگلستان بود. یعنی اگر کشتی 
حامل مهمات و ادواتی که بریتانیا فرستاده بود برای 
ما به‌موقع می‌رسید، روس‌ها چون در جبهه عثمانی 
درگیر جنگ بودند، در این جبهه حتما دچار شکست 
می‌شدند. ما چون استقلال نظامی نداشتیم و نیازمند 
کمک دیگران بودیم، کمک نرســید و شکســت 
خوردیم و سرزمین‌های زیادی از کشورمان جدا شد 

که این از نقاط دردناک تاریخ ماست. ‌‌

در طول ۴۷سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمن از طریق 
رسانه‌های خودش در حوزه‌های مختلف همیشه این موضوع را 
گوشزد کرده که مردم، پول شــما دارد بابت سلاح و فلسطین و 
لبنان هزینه می‌شود و شعارهم درســت کردند که » نه غزه، نه 
لبنان، جانم فدای ایران«. از واژه مقدس ایران سوءاستفاده کردند 
و این نکته مغفــول ماند که ما اگر در لبنــان نمی‌جنگیدیم، در 
سوریه نمی‌جنگیدیم، باید وسط تهران می‌جنگیدیم. متأسفانه 
دست‌اندرکاران حوزه رسانه مسئله را درســت تبیین نکردند و 
در تبیین ایــن موضوع مهم جفا کردنــد، درحالی‌که تبیین این 
قضیه به‌نظر من از اوجب واجبات بود. ایرانیان عزیز در هر دین و 
مسلکی که هستند این را بدانند اگر ما استقلال نظامی نداشتیم، 
امروز کماندوهای آمریکایی وســط پایتخت ایران داشتند آبجو 
باز می‌کردند و مزاحم نوامیس مردم می‌شدند. استقلال نظامی 
هر کشوری تبدیل می‌شود به اقتدار نظامی و اقتدار نظامی مانع 

منکوب شدن موجودیت آن سرزمین می‌شود.

مســئولان قدر ایــن مــردم را بایــد بدانند. ایــن حرکــت خودجــوش مــردم در خیابان‌ها 
شگفت‌انگیز است. من در شب‌های زیادی در تجمعات شبانه مردم حضور یافتم و با 
موبایلم این حضور را ثبت کردم و ایــن کار را ادامه می‌دهم. الان دقیقا نمی‌دانم به چه 

نتیجه‌ای از این تصاویر خواهم رسید. 
باید ببینم در مونتاژ به چه چیزی می‌رســم. به هر حال علاقه‌مندم سهمی در انعکاس 

این سیل خروشان ملت داشته باشم. در این شب‌ها با تصاویر و مناظر عجیبی مواجه 
شدم. آنچه در این شب‌ها شاهدش هستیم حضور مردم با سلایق و علایق مختلف و 
متفاوت است. اینها مردم هستند، مردمی از طیف‌های مختلف که هر کدام به‌صورت 
خودجوش یــک گوشــه کار را گرفته‌اند. یک نفــر چای می‌دهــد، عده‌ای پرچــم ایران به‌ 

دست دارند و با تمام وجود پای کشور عزیزمان ایستاده‌اند.
من تصاویر زیادی از حال و هوای خیابان‌ها در این شب‌ها ثبت کرده‌ام و امیدوارم از دل 

اینها به فیلمی برسم که در خور فداکاری‌های ملت ایران باشد. 

حضور حماسی مردم در خیابان‌ها

من در شب‌های زیادی در 
تجمعات شبانه مردم حضور 
یافتم و با موبایلم این حضور 
‌را ثبت کردم و این کار را 
ادامه می‌دهم 

در این شب‌ها با تصاویر 
و مناظر عجیبی مواجه 
شدم. آنچه در این شب‌ها 
شاهدش هستیم حضور 
مردم با سلایق و علایق 
مختلف و متفاوت است

نمایش فیلم‌‌هایی درباره جنگ تحمیلی سوم در باغ کتاب 
در چهارمین فصل از رویداد سینمایی »نقد و تماشا«، آثار منتخب سینمایی و تلویزیونی جنگ تحمیلی سوم 
در باغ کتاب تهران به نمایش درمی‌آید. این سلسه‌رویدادها با اکران اپیزودهای منتخب سریال »سرو، سپید، 

سرخ« شروع می‌شود. ٫ صبا

برش‌های کوتاه 

نفیسه روشن  
بازیگر   

چه الان بمیرم و چه 50سال دیگه، هموطن بودن 
با شــما بزرگ‌ترین افتخارمه. چه زیباست ایران 

و ایرانی.

علی ملاقلی‌پور  
کارگردان   

 میهن به‌معنای خانه و کاشانه‌ای است که به همه 
ایرانیان تعلق دارد. هر کشــوری و هر مرزی که 
تعریف شــده به‌معنای دیوارهای خانه است و اگر 
کسی بی‌اجازه وارد خانه شود، دزد خطاب می‌شود 
و اگر کسی با چوب و چماق وارد خانه شود، دشمن 

تلقی خواهد شد.

محمد اسفندیاری  
کارگردان   

با شروع جنگ، شبیه همکارانم در صف قیام مردم 
ایستادم، انتهای صف. ایران فرزندانش را صدا می‌زد 
و آنها با فریاد ‌الله‌اکبرشــان به آن جان می‌دادند. 
عده‌ای هم جانشان را می‌دادند. دیدم و یاد گرفتم. 
حضور در »اهل ایران« برای من تأســی از حرکت 
مردم غیــور ایران بود. اپیزود »شــانه‌ها« تلاش 
کوچکی برای ثبت جنایت دشمن در واقعه میناب 

است. خدا را شاکرم از این توفیق.

گرشا رضایی  
خواننده   

 به نفع خیلی‌ها نیست که راجع به ‌ بچه‌های میناب 
حرف بزنن، اما نفع خیلی‌هاست که برای انفجار توی 
پاریس هر شب توی میادین شهر شمع روشن کنن! 
شاید حرف زدن راجع به این طفل معصوم کلاس 

و نفع نداره.‌

  حامد خورشیدی
عکس: همشهری/


